
 

 

 

 

 

 

 

 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 قم(  هیحوزه علم سیسال بازتأس نیکصدمی نامهژهی)و

علامه طباطبایی،   از دیدگاهوحدت اطلاقی  
 1  چیستی، مبانی و پیامدها

 2استاییحامده ر 

 ده یچک
طباطبایی  نوآور می   را   علامه  فیلسوفی  صاحب  و    توان  سد حتی  در  جدید  حوزه   ۀ مکتب  علمیه    های اخیر 

یکی از آنها،    ؛ یاتی بدیع ارائه نموده است نظر سایر فلاسفه در برخی مبانی، ا وجود اشتراک با ایشان ب دانست.  
ایات، وجود مطلق را صرف الوجودی تصویر  »وحدت اطلاقی« است. علامه با تبیین حکمی از آیات و و رو 

ه او  ی را برنتابد، بلک گذارد؛ البته نه اینکه همچون جهله صوفیه هیچ غیر نمی   غیر باقی   رای کند که جایی ب می 
ای، تعلقی و ربطی که ربط و تعلق، تمام حیثیات آنها را  ها به مثابه وجودهای آیه تن   اما   ؛ پذیرد ماسوی را می 

حیت  صلا اصلًا    وی، های فلسفی پیشین، معتقد است که ماس مه برخلاف برخی نظام دهد. علا تشکیل می 
ثانی وجود مطلق باشد. نحو  این دیدگا نایل شدن ع   ۀ ندارند که  سو  ه، بدین سبب است که او از یک لامه به 

به  داند. قول  معلول را عین تعلق و ربط به علت می   ، الذهن و از سوی دیگر ماهیت را ظهور وجود مقید لدی 
ای و اطلاقی، تببین رابطه خداوند  د به آیه وجو   ۀ وگان م د نیز دارد؛ از جمله تقسی  توحید اطلاقی، ثمرات معرفتی 

 الکیت حقیقی خداوند. و م قت، کمالات اطلاقی حق تعالی  اساس حقیقت و رقی   و ماسوی بر 

 الله. مالکیت الهی، ماسوی توحید، وحدت اطلاقی، علامه طباطبایی،: هژ او دیکل
قم و    هیحوزه علم  س یسأ سالگشت بازت  نیکصدمی  یالمللن یب  شیهما  رخانه یدب  تیمقاله با حما  نیا 
 است. شده  ف یلأت  یحائر  میعبدالکر  خیحاج ش یالعظم اللهت یوردها و نکوداشت آآدست
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 مهقدم

از مهم  ۀمسئل تعالی  ادیان  توحید حق  فه الهترین مسائل در  آن  ۀ م مسئلی است.  ابعاد  تمام  با    ،توحید 
افزوده است. فیلسوفان  وسیع آن، بر دشواری مطلب    ۀدامنو اعتقادی است و    فکری مبحث  دشوارترین  

وی اهتمام  معاصر،  حکمای  تا  ملاصدرا  و  سهروردی  بوعلی،  فارابی،  از  اسلام  تبیین ژه جهان  در  ای 
و نظر خاصی    یأ فی خویش در این خصوص رمبانی فلسبر  یک بنا    اند و هر وحدت واجب تعالی داشته

 . 1اند را مطرح کرده
  ،او عالم را به عالم طبیعت  ؛ شوددا از عالم میاست که قائل به جدایی بحث خکسی  فارابی اولین  

تقسیم می و عالم نفوس  مثابه »واجب  ؛(51:  1405کند )فارابی،  عالم عقول  به  را  الوجود  اما خداوند 
د  امحدود بودن خداونخداوند با عالم ن  الوجود بالذات بودن  ند. تفاوت واجبداالم میق عبالذات« فو

ماهوی   از و  مکانی  و  زمانی  فلسف  نظر  در  ممکن    ۀاست.  و  واجب  میان  تمایز  در  ماهیت  فارابی، 
در واقع ماهیت، ممکن به   ؛لاضرورت وجود و عدم استو  لیس    ، ذاته  حدآفرین است. ماهیت فی نقش
ذامکا ماهوین  عدم   اتی  و  وجود  به  نسبت  که  موجو   ، است  برای  و  دارد  شدناستواء  نا  ، د  از   ۀ حیباید 

. بدین ترتیب فارابی به تقسیم موجود به واجب و ممکن و وحدت سنخی  خداوند به او وجود اعطا شود
 اند.  ظر وجودی مسانخن اذعان دارد؛ یعنی واجب و ممکن از

مستقل در    ، و ماسویباری تعالی  تفاوت    ، از نظر او  ؛رد تری دایقدق   الرئیس در این زمینه دیدگاهشیخ
از این طریق موفق به ارائابنست.  به اوماسوی    ر و تعلقی بودن  فق  حض بودن  خداوند وم برهان   ۀسینا 

می )ابن صدیقین  برها110:  1375سینا،  شود  این  در  خداوندبرای    ن، (.  وجود  به  نیاز  ، اثبات  عالم  ی 
افزوننی  شو صفاتهستی   میان واجب  ست.  این،  برقرا سایر  الوجود و  بر  از    ، ر است وجودات سنخیت 
 تبع آن، از اشتراک معنوی وجود سخن گفت. خی وجود و بهاز وحدت سن  ، توان در این فضامیاین رو 

اما خداوند نورالانوار است و    ؛ر و تعلق هستندفقسهروردی، ماسوی، ماهیاتی عین نور،    ۀدر فلسف
 (.2/121 :1375ز میان نورالانوار و انوار الهیه است )سهروردی، الامتیاهمابماهیت، 

مهماز  ملاصدرا   و  وجود  اصالت  ارهگذر  آنتر  به    ، ز  معلول،  به  علت  وجودبخشی  دقیق  تحلیل 

 
داند.  دمیورژ و صانع میاوند را مثال اعلی و در برخی مواضع  شود. او خدث الهیاتی حول مُثل مطرح میه افلاطون، مباح. در فلسف1

عالم  -  ن جهان نامحسوسداند، اما خداوند را ضممیرغم آنکه جهان محسوس را مانند جهان نامحسوس عبارت از بودن  ارسطو علی
جه تمایز خداوند از سایر مفارقات،  رقات و مجردات نیز فعلیت محض هستند و وداوند، بلکه مفاته نه تنها خکند. البی ن متبیی  -عقول

 (. 396-395: 1366ر متحرک لایتحرک بودن اوست )ارسطو، د
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می رابط دست  بوجود  تعلق  و  فقر  عین  رابط،  وجود  فلسفه  یابد.  در  است.  مستقل    ،ملاصدرا   ۀوجود 
م نقش  ماهیت  ام  همیاگرچه  و  دارد،  اعتباری  ماهیت،  این  بالعرض ا  و  شبح،    ثانیاً  و  تبع  بوده  و  ظل 

محس همگیمیوب  وجود  ماسوی،  واقع  در  رابط   شود.  وجودی    ،اندوجودات  نظر  اگر  که  معنا  بدین 
شود، مافیه رابط  وجودهای  و  امکانی  موجودات  به  بالعرض اهیت  م  ینظر  و  وجودی   ثانیاً  نظر  اگر  و 
 . (25: 1360مشککه ذومراتب است )صدرالدین شیرازی،   ۀواحدیقت عینه حق ینظر شود، مابه

صدد پاسخ   ی در خصوص وحدت حق تعالی، درور واکاوی نظر علامه طباطبایمنظاین نوشتار، به  
نظر اشتراک  علیرغم  که  است  پرسش  این  کهبه  فیلسوف   ی  با  مبانی    انعلامه  برخی  در  پیشین 

به نوآوری او در قول به توحید اطلاقی شده است. در    مه منتهی علا  شناسی دارد، چه نظریاتی ازهستی
شود و در ادامه روشن و وجود مقید تبیین می بودن، وجود مطلق الشّیء ت، صرف ن راستا معنای وحدای

نهایت نیز به برخی   و لوازم آن هستند. در  قیال بر توحید اطلاخواهد شد که برخی آیات و روایات نیز د
 ه خواهد شد. لاقی اشاراط ثمرات توحید

شده   نگاشته  مقالاتی  خصوص  این  در  مرادپیشینه:  جمله  از  )است؛  علامه که  (  1394ی  نظر 
ارزش  ۀ دربار  طباطبایی را عینیت  اخلاقی  انگیزش  در  حریت  و  اساس    ها  کربر  بیان  اطلاقی  ده  توحید 

د پرداخته  شخصی وجو  حدتوی در باب و  ۀ( به بیان تقریر علامه طباطبایی و ادل1392نبویان )  .است
ا وحدت وجود ر  ، ود« و »عدم تناهی«رابط«، »صرف الوج   »وجود  و نشان داده است که علامه از سه راه  

نور و  معارف  است.  کرده  )واثبات  توحید  1395زی  تبیین  در  طباطبایی  دیدگاه علامه  را  (  غیر عددی 
 اند. ررسی قرار دادهب مورد 

از مقالات مذکور، حقیق نزد  حدت اطلاقت ودر هیچ یک  در  آن  پیامدهای  مبانی و  ی و همچنین 
تابع و نه یک فیلسوف مبدع معرفی    علامه یک فیلسوفغالباً  گرفته و  ی مورد بحث قرار نعلامه طباطبای

 شده است. 

 الف( چیستی وحدت اطلاقی 

 .معنای وحدت 1
باب وحدت می میانواتدر  در  و گفت که  داده  قرار  دیگر  مقابل چیز  را  اشیاء، سا  ن چیزی  مشابهی    یر 

ت عددی  وحدت  وحدتی،  چنین  دارد.  وحدت  و  است.  نداشته  مواردی    اساساً باینی  در  واحد  واقعیت 
اس ثانیصادق  که  میت  همچنین  نیست.  صرف  لذا  و  است  شبردار  محیط  ئیتوان  را  اشیاء ی  سایر  بر 
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عی« دی  تسایر اشیاء بوده و وحدت و کلی  ۀدارند  در برشیء  ت این  وردانست؛ در این ص رد. چنین ا»س 
اینجا مراتب  وحدتی، وحدت عددی تشکیکی در وجود است؛ زیرا   اما واقعاً  ادون،  م  در  دارند،  وجود 

 ای مافوق و صرف ربط به آن هستند. رون مرتبهد

 بودن الشّیء  .صرف2
می امری  دتنها  که  باشد  رف  ص  فعلیارتواند  و  بوده  نامتناهی  همچنین  و  زمانی  و  مکانی  فاقد  و ای    ت 

نا صرف وجودش  اولی  باشد؛  صرف متناهی  دومی  و  ریاضی  اسالوجوالوجود  مابعدالطبیعی  جا  د  و  ت 
 معناست.  رر و ثانی برای آن بیگذارد و تک برای غیر نمی

صرف   ناحی الشّیءالبته  در  گاهی  میۀ  ،  گرفته  کار  به  سفیدی،  می  مثلاً شود؛  مفهوم  صرفاً  گوییم 
البته  ثانی ندارد.  که در خارج آن  مفهوم سفیدی که در ذهن است و مصداق  اید میان  نب  مفهوم است و 

بردار است. آنچه در اینجا  تکرربردار و ثانی آنسفیدی ثانی ندارد، اما مصداق ، خلط شود؛ مفهوم است
است  م  ، مطرح  علامه صرافت  نظر  از  که  چرا  نیست؛  اطلاق  هی  ، فهومی  قابل  خداوند  بر  مفهومی  چ 

م یک  انطباق  چون  مفهونیست؛  یک  بر  که  م  زمانی  است.  همراه  مصداق  برای  تقیید  نوعی  با  صداق، 
را اطلاق م را در مصداق در  یمفهومی  آن اطلاق مینظر میکنیم، حیثیتی  بر  را  و مفهوم  کنیم.  گیریم 

ی است که در آن مصداق وجود دارد. مقام  یتبه خاطر خصوص   ، ر مفهوم بر هر مصداقهانتساب  اساساً  
یل یم و عناوین به دلت که بتوان او را با مفاهیم و عناوین معرفی کرد. مفاهفع از آنسار   حق تعالی اجل و

این    شوند. برداق لحاظ و رعایت شده، بر آن مصداق اطلاق می ملاحظات و خصوصیاتی که در مص
 م را بر خداوند اطلاق کرد. هوالمفتوان صرف تحت هیچ عنوان نمی ، اساس 

ت؛ یعنی وجودی که همراه با عدم و محدودیت نیست.  الوجود اسرف بنابراین مراد از صرافت، ص
را    اساساً  وجودی  محدودیتهرگاه  در    ، بدون  اعدام  و  به سلوب  تعبیر  آن  از  آوریم،  نظر  در  خارج 
 بردار نیست. شود که ثانیالوجود می صرف 

  علامه با   گاهسینا، سهروردی و ملاصدرا مطرح شده است، اما دیدی ابنسوالوجود از  برهان صرف 
وجودهای دیگری را در نظر  داند، ولی جود میفلاسفۀ قبلی متفاوت است. ابن سینا خداوند را صرف الو

اسوی، وجودهایی همراه  د که صرف نیستند. به باور او خداوند، وجود محض و صرف است اما مگیرمی 
لی بوده  به حق تعااج  محت  شانچون موجودات ممکن در وجود  ؛و وجود صرف نیستند  ندبا ماهیت هست 

، ولی در ماسوی، این کمالات  ت و بدون ماده استو متکثرند. تمامی کمالات در خداوند بدون ماهی
 (.  109: 1375سینا، اه با ماهیت و ماده است )ابنهمر
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ریر او از این برهان چنین است که خداوند،  تقگیرد، اما  برهان صرف الوجود بهره میسهروردی از  
ف  استنورالانوار   انواری رو نوری  الهیه و  انوار  آن که ماسوی،  بطی و فقری و عین وق او نیست، حال 

ذوات    اند ون انوار به دلیل عین ربط و تعلق بودن به خداوند، ماهیتربط و تعلق به خداوند هستند. ای
 (.2/121: 1375شوند )سهروردی، می نوری و ماهیات عین نور قلمداد 

به  داند و بر این باور است که ماسوی، عین ربط و تعلق  می ف الوجود  صر   ملاصدرا نیز خداوند را 
ولی همراه با ماهیت    ، ابراین وجود انسان، عین فقر و تعلق بن  ؛انددارای ماهیت   و بالعرض ثانیاً خداوند و  

وجود انسان، مجعول و موجود است و حتی به واسطۀ    طۀماهیت انسان، به واس  ،دیگر  به عبارت  ؛است
بالذات عین    ات بوده و اولًا وو ظهور دارد. بر اساس این دیدگاه، وجود، اولًا و بالذان، حضور  انسوجود  

ین شیرازی،  عین تعلق به حق تعالی است )صدرالد  ثانیاً و بالعرض که ماهیت،  حالی    تعلق است؛ در
1360 :37.) 

که    هات« آنستالجواجب الوجود من جمیع    ، »واجب الوجود  ۀپذیرش قاعد   ۀزملا  ، از نظر علامه 
نمی   ، در وجود واجب راه  و عدمی  نقص  ا  ؛یابدهیچ  بایس  یناز  تی وجود خالص و صرف  رو خداوند 

:  1388)طباطبایی،  ست  اگیرد که خدا دارای وحدت صرف  . علامه از این قاعده نتیجه میالوجود باشد
و  ؛(57 صرف  آنجویعنی  برابر  در  که  وجودهایماسوی  ،دی  عنوان  به  با  د،  مقی  یالله    ،سلوبهمراه 

و    ، اعدام  بوده  فقر  عر  وناداری  یارای  را  برابر  ایشان  در  اندام  نیست.  ض  ماسوی، او  وجود  نتیجه  در 
  دهد. افزون بر این، در هر وجود یوجودی فقری و تعلقی است و تمام حیثیت آن را فقر و تعلق شکل م 

مدیو  ، یدمقی دیدگاه علامه،  در  نگرش  این  است.  مسیطر  حق  نوجود  ماهیت  ن  ممکن  فی  موجود  از 
و  خداوند، وجود مطلق است    ال آنکهح  ، استقید در ذهن  وجود م  است و بر اساس آن، ماهیت، ظهور  

 گیرد. ، ماهیتی در ذهن شکل نمیاواز وجود 
که با پذیرش تشکیک،    اب ندارد؛ چرا عرتشکیک در وجود نیز محلی از ا لازم است یادآور شویم که 

  ،در این صورت   کهگیرند  وجود قرار می  الله در مراتب دیگر  و ماسویه  گرفتقرار  به  خداوند در اعلا مرت 
   .حضور ندارد   ، وجود و در مراتب دیگر  شده  محدود به حد اعلا مرتبه ، د واجبوجو

 وجود مطلق  .3
 بلکه هرچه غیر از آن  ، تنها غیری برای آن در خارج نیسته  از نظر علامه، وجود حقیقتی اصیل بوده و ن

باطل  با و خالص و حقیقت  از  ؛استشد،  آثار است: »فحیثُ اصیل و منش  یاین رو وجود، صرف  إن أ   
ه فهو صرفٌ« )طبا  الوجود حقیقة أصیلةٌ، و لا  اولًا  یعنی    ؛(6ق:  1419ی،  یطباغیرَ له فی الخارج لبطلان 



 116  قم(  هیحوزه علم س یسال بازتأس نیکصدمی نامهژه ی)و /1403ان  تابستبهار و / اول هشمار/دهمسال   

  .لاواقعیتبل  در مقا  یو واقعیتاست  اصیل    ثانیاً،   دهد؛را تشکیل می   جیحقیقت است و واقعیت خار
وجود   از  ماهیت  می  مقید    همچنین  حاصل  ذهن  حدر  و  استشود  عقلی  توسع  در    ؛اصل  رو  این  از 

 توان سخن گفت. ز عدم، بلکه از ماهیت نیز نمینه تنها ا ، خارج
مقایس مقام  پ  ۀدر  فیلسوفان  با  تمایز حق ین مشخص می یشدیدگاه علامه طباطبایی  ایشان  شود که 

حق تعالی    سلوب و اعدام هستند، اما  ، اند که ماسوی، مرکب از وجوددمی  اینبه  تعالی از ماسوی را  
م اعوجودی  و  که سلوب  است  آن  طلق  در  محدودیت دام  موجب  اعدام،  و  واقع سلوب  در  ندارد.  راه 

  ،علامه، ماهیت نیست  ۀاست، عامل تکثر در فلسف  ادگرداند. شایان ی را متکثر می آن  مقید شده و    وجود  
لمجاز بر و علی سبیل ا  لعرض ثانیاً و بااست. افزون بر این، ماهیتی که    ب و اعدام سلوۀ  ثمر  ثر، بلکه تک 

ا را متکثر میشوطلاق می وجود مقید  مقید  به طور مثالد، وجود  میز   وجود مقید    ، کند؛  میز، مصداق 
ن که عامل آیم  شود. در این مورد با تکثری مواجهداق انسان قلمداد می مصانسان،    است و وجود مقید  

فوف به  مح  مقید    یی که وجود  شود و از آن جامیبر وجود مقید اطلاق    ثانیاً و بالعرض ماهیتی است که  
و تمام حیثیتش چنین است، جز وجود مطلق به  بوده  ب و اعدام، عین تعلق و ربط به وجود مطلق  سلو

ندارد ،  صرف د  عنوان وجو تحقق  در خارج  در  ؛چیزی  در حالی است که  و  ود صرف، س وج  این  لوب 
 و نداری نیست. اعدام راه ندارند و چنین وجودی مرکب از دارایی 

وجود مطلق  ۀتنک  که  آن  قیدیمقید    ، دیگر  هیچ  قید    ، به  به  نسبت  حتی  و  نیست  اطلاق  قید  حتی 
و   منزه  نیز  علامهمبری  اطلاق  نگاه  در  ا اسم  ، است.  و  سلوب  با  همراه  وجوداتی  ولی عدام وی،  اند؛ 

م ا  عری خداوند  مبری  نکته و  همین  و  است  اعدام  و  سلوب  ا  ، ز  توحید  اثبات  فراهم زمینۀ  را  طلاقی 
المقدسة  می  الحقیقة   »فلهذه  هذا  آورد:  نفس   الی  بالنسبة   حتی  مفروض  تعین  کل  الی  بالنسبة   إطلاقٌ   

؛ فافهَم«  (. 7ق: 1419ی، ی)طباطبا الإطلاق 

 وجود مقید  .4
ای، واحد  وجود مطلق را به همراه تمامی وجودهای آیه  بلکه بایدت،  وجود مطلق نیس   ید، ثانی  وجود مق

تعبیر د به  آیه  ، ترقیق دانست.  در   ای در مقابلوجودهای  فانی  نیستند، بلکه همگی  وجود مطلق چیزی 
هر    به  :للّٰه اوَجهُ    فَثَم    وا  دارند: »فَأَینَمَا تُوَلّ ن  وجود مطلق هستند و قدرت هماوردی در مقابل حق تعالی را 

 (. 115، وجه خداوند است« )بقره: -به هر چه نگاه کنید و-سو 
رغم به  مقید  هم  وجود  اما  نیست،  صرف  و حیثیتش    ۀآنکه  صرف  وجود  به  ربط  از  است  عبارت 

آنجایی  وجود مطلق.   ب  یکه وجود، حقیقتاز  غیری  در خارج  و  هر را اصیل است  ندارد،  تصویر  آن    ی 
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ثانی  همان وجو  ود، آنچه به عنوان ثانی و دوم فرض ش  در خارج در    وجود    د خواهد بود. اگر ماهیت را 
؛  ایم، در واقع همان وجود استوجود در نظر آورده وجه داشت که آنچه به عنوان ثانی  ظر بگیریم، باید تن

رو این  است  ظهور    ، ماهیت  از  ذهن  در  در    ، وجود  اساس خانه  این  بر  وجود،  فرض    ، رج.  برای  ثانی 
الشّیء   ر: صرف ی و لایتکرّ لایتثنّ الشّیء  تی حقیقی است: »صرف  وجود، وحددت  ممتنع است و وح

 (. 1/213: 1387طباطبایی، تواند متکرر شود )ر نبوده و نمیبرداثانی

 .استدلال در وحدت اطلاقی 5
کند: اصل برهان ز اثبات میند، وحدت اطلاقی را نیکعلامه در تقریری که از برهان صدیقین ارائه می

وده و  اثبات شد، اصیل ب  شود آنچه که . سپس مشخص میکندمیناپذیر را اثبات  دم واقعیت ع  ، ینصدیق
نیست؛ چرا  آن  برای  ادامه  ، غیر  که  غیری  در  نیست.  واجد    رف  ص    ، جز عدم چیزی  و سپس  همۀ بودن 

می مشخص  عینیت  نحو  به  بودنش  بعدی شکمالات  گام  در  آن  لازم    ، ود.  الوجود    ، دیگر  واجب  یعنی 
بل مینتیجه    را دن  بو نه فقط در اصل وجودش واجب است،  تعالی  جب  که در هر کمالی وا گیرد. حق 

سان وحدت اطلاقی وجود را کند و بدینفات را از مقام ذات نفی میاسماء و ص  ، بعد  ۀاست. در مرحل
می )ر.ک: نتیجه  شیر  گیرد  حوز  ،(15ـ14/  6م:  1981ی،  ازصدرالدین  در  ملاحظات  دلیل  به    ۀولی 

 .  کندمینظر ح به وحدت اطلاقی صرف از تصری ، سفهفل

 وایات در پرتو آیات و ر   توحید اطلاقی ب(
اثبات  توحید  علامه،  نظر  اسلام از  شریعت  در  می   ، شده  و  است  اطلاقی  توحید  مفاد  همان  توان 

ک  در  وفور  به  را  اطلاقی  به وحدت  تو تا مربوط  این  یافت.  و سنت  مطرح ب  توحید  با  در  حید،  شده 
متف ای  ه ملت  فکری علامه پیشین  در فضای  است.  مق   ، اوت  وجود  در ذهن ماهیات، ظهور  اند.  ید 

خدا شناخت؛ چون ماسوی، عین ربط و تعلق است و ربط و    توان خداوند را به این دیدگاه می   در 
بناب تعلق، تمام حیثیت آنها را تشکیل می  وی، علم به خداوند تحقق  ین پیش از علم به ماس را دهد. 

رس علا   یابد. می  در  ضمیر  مه  الولایة،  هُ » الة  ن  آیَات    « أَ م   یه  »سَنُر  الآفَاق  در  ي  ف  ی    وَ   نَا  حَت  م   ه  أَنفُس  ي  ف 
هُ عَلی  یَتَبَ  أَن  كَ  رَبِّ ب  ف   أَوَلَم  یَک  حَقُّ  ال  هُ  أَن  لَهُم   نَ  یدٌ«    ی  ءٍ شَه  ارک و  ( را به حق تب 53صلت:  )ف کُلِّ شَي 

باز می  ا تعالی  بر  به نکته دریافت می   این   ، اساس ین  گرداند.  نیز    شود که خداوند حق است. شهید 
گوا  و  شاهد  به معنای  است،  چیزی  هر  بر  خداوند  بودن  بودن    ه  مشهود  و  شاهد  بین  که    نحوی 

 تلازم برقرار است.   ، خداوند 
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لّ ت  برخی آیات دال بر ملکی  ، علاوه بر این    كُ ه  مُل  حقیقی خداوند است؛ از جمله آیات شریفه »وَ ل 
ماو « )آلالسَّ ض 

ر 
َ وَ الْ  اللّ ( و »لَهُ ما سَکَ 189عمران:  ات   ي  ف  وَ نَ  ل  

النّ ی  « )انعام:    این    (. بر اساس13هار 
می حق  آیات،  وجود  از  است  عبارت  که  گفت  سخن  وجود  یک  از  تنها  و  توان  ظل  ماسوی  و  تعالی 

فلسفندارقیقه در  این همان چیزی است که  آن    ۀ.  بر  نده  شتأکید  علامه  از  نمیاست.  توان  ظر علامه، 
دانست  آسمان چیزی  را  زمین  و  آن ها  به  خداوند  میهکه  وجود  باشدا  چنین  اگر  که  توان  نمی  ، دهد 

ن با  شاها و زمین است. ایود آسمانبلکه خداوند، مالک وج  ؛ها و زمین دانستخداوند را مالک آسمان
همین دو آیه در قرآن وجود داشت، کافی   اگر تنها  که  سوره دخان، اذعان دارد   39و    38  ۀاستناد به دو آی 

دادن اینکه خداوند عالم را عبث و    ها و زمین است و برای نشانآسمان  م که خداوند، مالکبود تا بدانی
و همۀ موجودات، ذاتاً و وجوداً د  م وجود حق تعالی واقعیت داربیهوده خلق نکرد، کافی است که بفهمی

 هستند. وابسته  به او 
تَ وَ لک    ۀدر آی ظر علامه  ز نا ذ  رَمَی  تَ إ  هم فعل    ، ، این فعل )تیراندازی(«ی  هَ رَم اللّ   ن  شریفه »وَ ما رَمَی 

همچنین از   ؛ ل خداست(. این فعل از نظر ثبوت و وجود، فع17سان است و هم فعل خداوند )انفال:  ان
داوند و فاعلیت انسان فاعلیت خ  یانشود و هیچ منافاتی مچون به انسان نسبت داده می   ، است  انانس  آن  

م  ۀهم  رو، این از    ؛نیست و  مرنسب  خداوند  به  می عانی  ببوط  موجودات هم  تمامی  و  خداوند شوند  ه 
 (.402/ 1ق، 1417اند )طباطبایی، مربوط

توان در مورد خداوند قائل به وحدت  ت که نمینسدهد که دال بر ایاستناد می  نیز  1علامه به روایاتی
ر  در روایات دیگر ب  شود.د ثانی و شریک نداشته و در باب اعداد داخل نمیکه خداون  چراعددی شد؛  

چون    ؛الحقیقة است و هیچ وجودی از پوشش او خارج نیسترف این نکته تصریح شده که خداوند ص
ر  معنای موجود بحقیقتاً  از وجود برخوردار باشد و  یقتاً  حقوجود خداوند، چیز دیگری نیز  اگر علاوه بر  

گری،  د، واحد و وجود دی، شمارش بر وجود خداوند عارض خواهد شد و وجود خداونن صدق کندآ
ام  باشد. در روایتی دیگر نیز امبالذات می  وجود خداوند، تنها وجود قائم  بنابراین  ؛باشدوجود ثانی می 

درب   صادق زندیقی  پاسخ  می   ۀ اردر  چنین  »شَي  فرمایندخداوند  لَاف  :  خ  ب     ءٌ 
َ یَ الْ  )کلیش  نی،  اء« 

توحی1/81ق:  1407 با  روایات  این  نظر علامه  از  تعا(  اطلاقی واجب  )طباطباد  دارد  ی،  یلی سازگاری 
 (.10: ق1419

 
 . 152و  185ق: خطبه 1414رضی، ؛ سید 3، ح  43: باب سوم، ص 1398صدوق،  .1
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 ثمرات توحید اطلاقی ( ج

 اطلاقی ای و تقسیم دوگانه وجود به آیه
جود  مو  اطلاقدارد که  بیان میوجود مطلق و وحدت اطلاقی وجود،  ت  اساس اثبا  علامه طباطبایی بر

آیهوا بر   به معنای موجود  الوجود،  بر  جب  الوجود  غیرای نیست، لکن  آیه به    ، واجب  ای معنای موجود 
نه از غیر    ، واجب  کنند، اما وجودی الله، وجود خود را از واجب الوجود دریافت می است؛ چون ماسو
 : شدمتصور توان  دو اطلاق برای موجود می ، آن. بر این اساسه است و نه وابسته ب

ها، تعلق  ثیت آن ند بوده و تمام حیوی الله یا وجودهای مقید که عین تعلق و ربط به خداووجود ماس
الله را م  ای، برجودات آیهو ربط است. این و رکب از وجود و  خلاف نظر فیلسوفان پیشین که ماسوی 

 ز حدود، سلوب و اعدام هستند.  ا مرکب دانند، ماهیت می
نیازی  نها عین تعلق و ربط به غیر نیست، بلکه عین غنا و بیق که نه تمطلوجود حق تعالی یا وجود  

 است.  

 قیقه و رقیقه حبر اساس   ن رابطه خداوند و ماسویتبیی

را اساس  بر  را  ماسوی  و  خداوند  میان  ارتباط  می علامه  تبیین  رقیقه  و  حقیقه  که    ینبد  ؛کندبطۀ  معنا 
یقه عین فقر و تعلق به حقیقه است و فقر اند. رق هقیقخداوند، علت و حقیقه است و ماسوی، معلول و ر

نحو  همان رقیقه است؛ رقیقه به  پس علت که حقیقه است،   دهد.کیل می م حیثیات آن را تشو تعلق، تما 
، وجودیست ارد؛ در واقع رقیقهند. رقیقه چیزهایی را که علت داراست،  اعلی و اتم در حقیقه تحقق دارد

 عین تعلق و ربط. 

 الی قی حق تع اطلا کمالات 
از علامه، خداوند مستجمع   پیش  فیلسوفان  این کمالات عین هم    ۀهم  جمیع کمالات است واز نظر 

کمالات را به نحو وجوب داراست. اما از نظر علامه وجود مطلق،    ۀاند و حق تعالی هم ذات  بوده و عین
ق است و  وجود مطل  عینمال حقیقی و واقعی است؛ بلکه هر کمال حقیقی و واقعی،  ر کمشتمل بر ه
دو  آید که کمال بر  ن تعبیر به دست مینیت داراست. از ایتمامی این کمالات را به نحو عی  ، وجود مطلق

 ای.  و کمال آیهقسم است: کمال حقیقی 
ربط و تعلق به حق تعالی هستند و    عینالله تحقق دارند؛ این کمالات  ای برای ماسویکمالات آیه
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آنها ربط آیهمثلًا    تعلق است.و    تمام حیثیت  عین تعلق و ای و  علم و قدرت در ماسوی، علم و قدرت 
به اما خداوند موصوف صفا  ربط  قرار نمیخداوند است،  ،  226:  1388)طباطبایی،    گیرد ت و اسماء 

دقیق 340 تعبیر  به  می(.  وجودتر  کمالات  گفت  دتوان  دستهی  آیهو  وجودی  کمال  برای  اند:  که  ای 
 مربوط به حق تعالی است. صرفاً دی اطلاقی که کمال وجو ت وماسوی ثابت اس

 حقیقی خداوند  مالکیت

مالعلا و  اعتباری  مالکیت  قسم  دو  از  میمه  یاد  حقیقی  اساس  ب  کند. کیت  مالکیت  ر  قرآن،  آیات 
مراد از این مالکیت، مالکیت اعتباری نیست؛ به  که  خداوند است. واضح است    ها و زمین از آن  آسمان

مثا به مجرد فروش، دیگر مالکخان  صاحب    ، لطور  اعتباری است و  نیست. مالکیت   آن  ه، مالکیتش 
داشتن   قوام  دلیل  به  از هر حیات    اعتباری  و جلوگیری  واجتماعی  به همین   ج  و  اجتماع است  در  مرج 

واسط  ، دلیل اع  ۀبه  و  منعقد شده  مالک خانه  شود که هرگاه کسی صیغهر میتباقرارداد  ای جاری کند، 
اۀ  صیغ  بنابراین  ؛ودش اگر  و  است  شده  اعتبار  مالکیت  تحقق  سبب  دلیبیع  هر  به  صیغه  هم  ین  به  لی 

هم اعتباری  مالکیت  می   بخورد،  میان  ما  ؛روداز  می اما  زمانی  و  است  حقیقی  خداوند،  توان  لکیت 
قر و  ن فعی  ، ، دانست که ذات این امورآنهاست آنچه میان  هر  ین و  زم  ها، خداوند را مالک حقیقی آسمان

 ؛دهدها وجود می د به آن زی دانست که خداونها و زمین را چیتوان آسماند. نمینبه خداوند باش  تعلق
 ها و زمین است. خداوند مالک وجود آسمان ، باشداگر چنین 

ه موجودات،  به  نسبت  تعالی  حق  مالکیت  است  یاد  این    ۀنحو  مانشایان  ذات  وابستگی  و  قیام 
نها ذوات  ها و معانی نیز جاری است. نه ت، دربارۀ دیگر نسبتهمین بیانت.  موجودات به حق تعالی اس

اند و هر آن چه به  مام نسب و معانی هم این گونهلکه تن فقر و تعلق به حق تعالی هستند، بماسوی عی
 لق به حق تعالی است. تع عنوان معنی و نسبت در نظر گیریم، عین فقر و

شوند و تمامی موجودات هم به خداوند د مربوط می به خداون  انینسب و مع  ۀبا عنایت به اینکه هم
رساند. بدین معنا  و تکوین به اثبات می دوین  الهی را در نظام تشریع، ت  ۀیت مطلقاند، علامه ولاوطمرب

تکوین ولایت دارد. توضیح مطلب آن که از  و    تدوین، تشریع  هاینظام تمام  که خداوند ولیّ است و بر  
فقطبا دیدگاه علامه   از وجود مطلق است و ماسوطبایی،  داریم که عبارت  ی، وجودهای  ط یک وجود 

آنها را تشکیل می  تمام   اند که ربط و تعلق، ، تعلقی و ربطیایآیه هم در    ،دهد. بر این اساس حیثیات 
م  ند، ذوالآیه و ماسوی آیه باشند، هم در نظام تشریع و هداوتوان از آیه سخن گفت که خنظام تکوین می

اند.  ر نازل شدهوند برای هدایت بشآیات قرآن، آیات حق تعالی هستند و از سوی خدا   .وین ر نظام تدد



 121  امدهای پ   و   ی مبان ، ی ست ی چ  ، یی طباطبا  علامه   دگاه ی د  از   ی اطلاق  وحدت  

توحید، عبارت   ااین  ماسوی، همگی  است  و  اطلاقی است  دارای وحدت  و خداوند  اطلاقی  توحید  ز 
در نظام  و    با آیات تکوینی، در نظام تشریع، با آیات تشریعی  ، کوینم ت آیات حق تعالی هستند؛ در نظا

با آیات تدوینی  ت هم در نظام تکوین ثمره دارد و    ، ین توحید اطلاقیبنابرا   ؛ایممواجه باری تعالی  دوین 
 م تشریع و تدوین برونداد دارد. ر نظاهم د

ط وثیقی با اعتباریات دارد. با عنایت به تباار   ، مواجهه با آیات تشریع در نظام تشریعباید یادآور شد که  
علامه   ال در  سخنان  استاولًا    ، ولایه« »رساله  اعتباری  دین  ز   ثانیاً   ، زبان  تکی این  حقیقتی  به  می بان  زند ه 

باشد و در جایی که اجتماع اجتماع مطرح نمی   ر غیر ظرف احکام، د   . (147-2/143)ر.ک: طباطبایی،  
 ، رواین از    ؛ ت بود. افزون بر این، تنها حیات دنیایی بستر اجتماع اس  اهد نباشد، عناوین اعتباری نیز نخو 

 بر  ؛ به زبان اعتبار بیان نموده است شؤون حیات دنیوی    دین حقایق الهی را در راستای اصلاح امور و اداره 
هد خوا تی نبوده و نهیچ اجتماع و مدنیّ   ، های پس از مرگپیش از دنیا و همچنین نشئه  در عوالم   ، این اساس 

ها مطرح نخواهد بود )جوادی آملی، طن در آن مو   نیز شده در شریعت  بیان   امور اعتباری    ، تردیدبود و بی 
انسان با اعتباریات مواجه   -وی دنی یعنی در حیات  -  موطن اعتباریات   . البته هر چند در(121/  1:  1393

 ، خود آن حقایق در این دنیا   که   د زنن شود، ولی این اعتباریات پوچ نیستند؛ چرا که بر حقایقی تکیه می می 
م قت آنها از راه علادراک این معارف و دریافت حقی   ۀ نحو چون    ؛ یان هستند ات قابل ب اریتنها از راه این اعتب

ای بالاتر غیر از علم حصولی قابل درک هستند. این معارف دارای مرتبه شی  حصولی نیست و تنها از راه دان 
 اند. ادی از عقل ع   اتر به بیان دیگر، اموری فر   ؛ آیند به لفظ و عبارت در نمی   رواین اند و از  از بیان مفهومی 

 د( مبنای علامه در ارائه وحدت اطلاقی 
ر او در باب تمایز وجود و ماهیت و نیز رابطه  نظ   ه درباره وحدت اطلاقی، متأثر ازرسد دیدگانظر می  به

 علت و معلول است. 

 تمایز وجود و ماهیت 
اهیاتی نه  فلاطونی مل اموجود حاکی از وجود است. این وجود همان مُثل است. مث  ون، از منظر افلاط

ن  جهادر مقابل مثل،    ؛ داندن بودن می طون ذات مثل را عیعین »شدن«، بلکه عین »بودن« هستند. افلا
است شدن  عین  که  دارد  قرار  فلسف  ؛محسوس  در  اساس  این  و    ۀبر  حقیقی  وجود  به  اشیاء  افلاطون، 

میقی  غیرحقی مین شوتقسیم  قرار  معرفت  متعلق  حقیقی  وجود  وجودهای ام  گیرد، د؛  که    ا  غیرحقیقی 
 در حال تغییر هستند.  اً که دائم یرند؛ چرا گاند، متعلق معرفت قرار نمیعین شدن



 122  قم(  هیحوزه علم س یسال بازتأس نیکصدمی نامهژه ی)و /1403ان  تابستبهار و / اول هشمار/دهمسال   

شود و موجودات محسوس و  طو، موجود به دو قسم متحرک و محرک لایتحرک تقسیم میارس از نظر 
ت،  فاقد حرک  یا  ز بودن. اما بودن بر دو قسم است؛ یا دارای حرکت است ود انامحسوس هر دو عبارتن

ان از دو نوع عالم یاد کرد؛ عالم  توارسطویی می  ۀسفدر فل  ، یعنی محرکی که حرکت ندارد. افزون بر این
ماده  م از  مرکب  اولی  نامحسوس؛  عالم  و  صورت   (hyle/ matter)حسوس    (morphç/ form)  و 

و ارسطویی دتی  شناخصورت و فعلیت صرف است. بنابراین در نظام هستی  ، یدوماست، در حالی که  
محسوس   عالم  دارد؛  وجود  صور-عالم  و  ماده  عالم  ا که  نام  -ستت  عالم  و  -حسوس  و  صورت  که 

 . -فعلیت محض است
فارابیا دیدگاه  نمی  ،ز  رو  این  از  نیست؛  غیر  به  محتاج  خویش  وجود  در  را  خداوند  خداوند  توان 

از ماسویما  مرکب  دانست.  وجود  و  و وجودندهیت  ماهیت  از  مرکب  ماهیت انساثلًا  م؛  الله  دارای  ن 
سترآبادی،  )ا  1شودبه انسان، انسان موجود می   شد. با اعطاء وجودتواند موجود باشد یا نبامی   لذا  است

 جود بنابراین انسان فی حد ذاته انسان است و برای موجود شدن باید و  ؛(45صوص الحکم، ص  شرح ف 
ان ماهیتی برای او در نظر گرفت تا  توو نمی  یستبه او اعطا شود؛ اما خداوند در وجود، محتاج به غیر ن

شدن   موجود  بابرای  غیر  به  مینیازمند  فارابی  اساس  همین  بر  ماهیتش  :گویدشد.  تعالی  ن عی  حق 
از تمایز وجود و ماهیت و یا عروض وجود برهویتش است و در ذات واجب نمی هیت سخن  ما  توان 

 (.  50-49: 1405)فارابی،  2گفت
دهای مفارق از  وجود در خارج داریم؛ وجودهای مقارن با ماهیت و وجو، دو نوع  یناسابن  ۀدر فلسف

اما اگر    ؛الربی استمکن، حیثیت وجودی یلیم ما از وجود میت. اگر به وجود ممکن نظر کنیم، فهماه
لا ضرورت    ،ماهیتی که نسبت به وجود و عدم -  کنیم  نظربه موجود ممکن از آن جهت که ماهیت دارد  

استاقتو لا   یلی  ، -ضاء  ماهوی  می با حیثیت  مواجه  مالخلقی  وجود  یکی  شویم.  مثابه  به  دو مکن  از 
ا  حیثیت موجود ممکن، عین ربط و به علت  تعلق  تعلق  نه فقط عین ربط و  اما ماهیت موجود،  ست، 

و   است  جعل  دون  بلکه  نمی  به  جعلاساساً  نیست،  تعلق  )ابنآن  همین    (.99:  1375سینا،  گیرد  بر 
 کند. را ثابت می -و نه ماهیت آن-ای بودن وجود موجود یهسینا آبنس ااسا

تم تمایز ماسهروردی  را نمیده و صورت  ایز وجود و ماهیت سینوی و  در فلسفارسطویی   ۀ پذیرد. 
تمایز  ، او انکار  به  عنایت  با  و  نورالانوار است  و  ما  خداوند  تمایز وجود  انکار  و همچنین  ده و صورت 

 
 ( 44ق: 1416، جود )طباطباییماهیة و و له . کل موجود ممکن زوج ترکیبی1

 ( 50-49:  1405مباینة للهویة )فارابی،    و تنتهي  الی مبدأ لا ماهیة له   غیره؛   [ فهویته عن قوّمات ]لماهیته . فکلّ ما هویّته غیر ماهیته و غیر الم 2
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ق  اینکه نور عین تعلتوجه به    اند. با ماهیات متکثر و ذوات نوریه  -خدا   برخلاف-ه  اللماهیت، ماسوی
« )سهروردی،  الشّیءلا من  الشّیء  است از: »ایجاد    علیت عبارت است، ذات آن، فقر و ایجاد است و  

سهروردی2/121:  1375 وسیله  بدین  می  قریف  ،(.  اثبات  را  عالم  بودن  تعلقی  که  و  معنا  بدین  کند؛ 
علقی باشد، بلکه  تمام حیثیت آنها تاما چنین نیست که    ؛انددلیل که عین نورند، تعلقی  ت، به اینهیاما

هم به نور تعلق    ، جعل   ، دلیل عین نور بودن، تعلقی است. بر این اساس نیست و به  خود ماهیت، تعلقی  
 . (2/106: 1375عین نور )سهروردی، یت  گیرد و هم به ماهمی 

باری است.  و اعت  ثانیاً و بالعرض و بالذات و اصیل و ماهیت    وجود اولاً   ، را در نظام فلسفی ملاصد
دهد، »وجود« حقیقت خارجی را تشکیل می او، آنچه    ملاصدرا این است که بر اساس دیدگاهنوآوری  

ا این  بر  است.  و ظل  اعتباری، شبح  »ماهیت«،  و  حکمت    ساس است  در  انیته«  ماهیته  »الحق  تعبیر 
که شبح و ظلی  اند  الله انیاتیانیتی عین ماهیت است، ولی ماسوی  که خداوندست  صدرایی بدین معنا

 (. 35: 1360ام ماهیت دارند )صدرالدین شیرازی، به ن
لدی مقید  ماهیت، ظهور وجود  دیدگاه علامه طباطبایی  استاز  ت  ، الذهن  در خارج  رو  این    نها از 

مقید سخن گفت؛ وجودهتوان  می  و وجودهای  آیهمقیدی که  ای  از وجود مطلق  است.  وجودشان  ای 
ظهور    ئیت است. شیء همان وجود است. ماهیتمساوق با شی  ، وجودعلامه طباطبایی اثبات کرد که  

 ؛تبع شیئیت وجود استپس شیئیت ماهیت به  ، شوددر ذهن است و مجازاً بر وجود اطلاق می   وجود
ت. وجود طارد عدم  ایجاب اس ب والوجود. نسبت بین وجود و عدم سل شود سلبین عدم هم میمچنه

ست،  عقلی قابل اطلاق بر واقعیت خارجی ام هم از باب توسع  باشد و عداست، عدم طارد وجود می
بهوگرنه   عدم  است.  وجود  داریم  هرچه  نداریم.  خارج  در  می  ۀواسطعدمی  را  احکامی  پذیرد.  وجود 

بهگومی  است،  گیاه  رویش  عدم  باران علت  اینکه  ییم عدم  باران عوجوخاطر  گیاه  د  رویش  وجود  لت 
می مجازاً  را  عدم  پس  خارجیتوانیاست.  واقعیت  بر  را   م  خارجی  واقعیت  آنچه  کنیم.  تشکیل   اطلاق 

 دهد، خود وجود شیء است.  می 
الأعیان » فی  موجود  خ  ؛«کل  عالم  در  خارجی  واقعیت  در  موجودی  عینیه  ارجهر  اش  هویت 

درخ انسان،  کتاب،  میز،  ما،  است؛  آ  درت.  وجودش  می واقع  تشکیل  را  خارجی  واقعیت  دهد،  نچه 
وجود میز،  انس  وجود  وجود  یا  ردرخت  خارجی  واقعیت  وجودها  این  است.  می ان  تشکیل  دهد.  ا 

 ، لاصدرا مر  از نظاما    ؛علامه معنایش این استنگاه  واقعیت چیزی جز وجود نیست. اصالت وجود در  
وجود یعنی  وجود  حقیق  ،اصالت  و  بالذات  و  اسمو  تاً اولًا  ماهیتجود  و  بالعرض  ،ت  و  مجازاً    ثانیاً  و 
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دهد و منشئیت آثار دارد، وجود آنچه واقعیت خارجی را تشکیل می  ، هما از دیدگاه علاما  ؛موجود است
را دوباره بر وجود مجازاً    هیتکند و این ماالذهن به صورت ماهیت ظهور پیدا می است. این وجود لدی

 رد و ماهیت آثار وجود خارجی را ندارد.ثار دات آشئیپس وجود من ؛کنیماطلاق می

 معلول  رابطه علت و
ب ابن  معلول سینا  ماهوی    ، رای  حیثیت  وجودی  الیلی   دو  حیثیت  و  می یلی   خلقی  نظر  در  او   ، گیرد الربی 

سینا، کند )ابن الربی را عین ربط و تعلق قلمداد می لی اما حیثیت وجودی ی   ، داندماهیت را دون جعل می 
بر این   مجازاً   عدام است و ماهیت، معلول، وجودی همراه با سلوب و ااساساً  منظر علامه  (. از  99  : 1375

نیز   ثانیاً و بالعرض شود. در جانب وجود مقید معلولی، ماهیت حتی به نحو  طلاق می وجود مقید معلولی ا
می  ندارد.  مقید،    وان ت تحقق  وجود  این  را  بر  الحقیقه  موجود  سبیل  ر ماهی و  علی  ع ت  سبی ا  المجاز ل لی 

ق به و عین ربط و تعل   ست و ماسوی معلول خارج خداوند علت ااطلاق کرد. در واقع از دیدگاه علامه، در 
این اساس بر  تعلق و ربط است.  بوده و همه حیثیتشان  را حقیق  ، علت  را رقیقه و علت  معلول  ت علامه 

 (.201:  1388کند )طباطبایی، ید می تأکقه  داند و بر اتحاد حقیقت با رقیقه با حمل رقیقه و حقی ی م 

 نتیجه
ابتدا منک ابن  در حالی که  ؛شودفیلسوفان گذشته میر ماهیت مورد نظر  علامه  سینا به ماهیت  فارابی و 

قائل می  ۀ متقرر را مجعوله میدون جعل  نیز ماهیت  را    د وخوانشوند، سهروردی  نیز ماهیت  ملاصدرا 
با ا، عداندوجود می  ثانیاً و بالعرض   و    نکار ماهیت در خارج، تنها وجود مقید محفوف به سلوب لامه 
با چنین    د.باشنمیین تعلق و ربط به وجود مطلق  پذیرد. وجودهای مقید، علم خارج میاعدام را در عا
دربار می  ۀ تحلیلی  علامه  رماسوی،  مطلق  وجود  صتواند  غیر  ا  برای  جا  که  کند  تصویر  الوجودی  رف 

مطلق نیستند.    وجود  ، عین تعلق و ربط به وجود مطلق هستند و ثانی  دهای مقیدوجوگذارد؛ چون  نمی
 گویند.شود، وحدت اطلاقی وجود می میچنین وحدتی که از سوی علامه اثبات به 

 ۀ از آنها عبارتند از: تقسیم دوگان  رخیثمرات و بروندادهای معرفتی نیز دارد. ب  ، توحید اطلاقی  ۀ آموز
  کمالات   ۀسیم دوگانتق  ؛حقیقه و رقیقهبر اساس    خداوند و ماسوی  ۀن رابطتببی  ؛قیاطلاای و  وجود به آیه

اعم از ذوات ماسوی   ، تموجودا  ۀمالکیت حق تعالی نسبت به هم  ؛ای و وجودی اطلاقیبه وجودی آیه
م  الهی به نظام تشریع، نظام تدوین و نظا   ۀمه ولایت مطلقعلا  ،ها و معانی آنها. بر این اساسو نسبت

 رساند. ه اثبات میکوین را بت
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